
جنگ و جدال برای یک متر 
عقب نشینی 

با هم درگیر  دو مرد روستایی بر سر عقب نشینی 
از  یکی  شد.  کشیده  دادگــاه  به  کارشان  و  شدند 
به  اش  همسایه  که  شد  مدعی  نــزاع  هــای  طــرف 
خاطر بهانه گیری های بچگانه مقصر است. وی در 
این باره در راهروی دادگاه گفت: من و طرف دیگر 
نزاع با هم همسایه  هستیم و در یک کوچه 4متری 

زندگی می کنیم. 
وی ادامه داد: خانه همسایه ام ته کوچه بن بست 
قرار گرفته است و  بدون این که خودش یک وجب 
می  ها  همسایه  بقیه  و  من  از  کند  نشینی  عقب 
خواست که یک متر عقب نشینی کنیم. طبق نقشه 
قبول  را  نقشه  ام  همسایه  اما  است  4متری  کوچه 
نداشت و هر روز با من و همسایه ها درگیر می شد 

و حرف های نامربوط می زد.  
روزی که مشغول ساخت خانه ام بودم دوباره بر سر 
ادامه کشمکش  با  و  با هم بحث کردیم  این ماجرا 
و  زدیــم  کتک  را  یکدیگر  چوب  با  و  شدیم  درگیر 
از  دو  هر  اتفاق  این  از  بعد  شدیم،  جراحت  دچار 
تعیین  منتظر  هم  الان   و  کردیم  شکایت  یکدیگر 

تکلیف پرونده مان از سوی دادگاه هستیم.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

که  داد  رخ  استان  در  حادثه  فقره   14 و  هزار  گذشته  روز  تا  سال  ابتدای   از 
براساس  و  ما  خبرنگار  گــزارش  به  شدند.  مصدوم   نفر   59 و  هــزار  آن  طی 
 714 حادثه  تعداد  ایــن  از  شمالی  خــراســان  احمر  هــال  جمعیت  ــام  اع
پس  فقره   8 با  آبگرفتگی  و  سیل  است.  ای  جاده  تصادفات  به  مربوط  فقره 

که  است  جاری  سال  در  شده  داده  رخ  حادثه  بیشترین  ای  جاده  حوادث  از 
مدت  این  در  گــزارش  این  براساس  یافتند.  نجات  دیدگان  حادثه  از  نفر   2
نجات  احمر  هــال  نیروهای  کمک  به  ای  ــاده  ج تصادفات  در  نفر   747
نیروهای  شدند.  منتقل  بیمارستان  به  تعداد  این  از  نفر   639 که  یافتند 

از زلزله زدگان را موفق  جمعیت هلال احمر در این مدت همچنین 61 نفر 
کوهستان،  حــوادث  مراتع،  و  ها   جنگل  ســوزی  آتش  دهند.  نجات  شدند، 
مدت  این  در  که  بودند  حوادثی  دیگر  کارگاهی  و  آوار  ریزش  کولاک،  و  برف 
کشاندند. صحنه  به  دیدگان  حادثه  نجات  بــرای  را  احمر  هلال  نیروهای 

وقوع هزار و 14 فقره 
حادثه طی امسال 

چنبره اعتیاد بر 18 سال 
زندگی مشترک 

از کودکی ام خیری ندیدم و تا به خودم  صدیقی- 
آمدم ازدواج کردم.

 3سال است که شوهرم ما را ترک کرده و به دنبال 
راه  به  چشم  و  جــوان  زن  اســت.  رفته  مــواد  مصرف 
در راهروی دادگاه خانواده ادامه می دهد: 9سال 
بیشتر نداشتم که ازدواج کردم، به خاطر سن کمی 

که داشتم شوهرم من را صیغه کرد. 
سخت  کارش  که  این  بهانه  به  و  بود  کارگر  همسرم 
و مشکل بود گاهی مواد مصرف می کرد و با ادامه 
لجن  در  مــان  زندگی  و  کــرد  پیدا  اعتیاد  کــار  ایــن 

اعتیاد غرق شد.
 18سال از زندگی مشترک مان می گذرد و حاصل 
ازدواج مان یک بچه معلول است. شوهرم بعد از این 
که اعتیادش سنگین شد به مصرف شیشه رو آورد و 

به همین دلیل به زندان افتاد. 
و  با چنگ  از زندانی شدن شوهرم سعی کردم  بعد 
دندان زندگی ام را سرپا نگه دارم و به خاطر آینده 
آمدم.  کنار  ها  سختی  تمام  با  مان  معلول  فرزند 
شوهرم بعد از آزادی از زندان سرکار نرفت و بعد از  

مدتی غیب شد. 
بعدا با خبر شدم که دوباره به سراغ اعتیاد و شیشه 

رفته است.
بعد از این ماجرا شوهرم را به خانه آوردم و خودم در 
خانه های مردم کارگری کردم تا خرج زندگی مان 

را در آورم .
می  دشوارتر  مان  زندگی  روز  هر  و  بودیم  مستاجر 

شد.
 از یک طرف به دلیل بیکاری شوهر بی مسئولیتم 
و از طرفی دیگر داشتن یک بچه معلول  در تنگنای 

مالی قرار گرفتم.
 دوباره شوهرم با شدت گرفتن اعتیادش روزی 
کردم،  صبر  چقدر  هر  و  شد  ناپدید  خبر  بدون 
او نشد و این ماجرا نزدیک به 3سال  از  خبری 

به درازا کشید. 
مانده بودم چکار کنم از یک طرف به خاطر این که 
اسم شوهرم در شناسنامه ام بود نمی توانستم تحت 
حمایت قرار بگیرم و از طرفی دیگر نای کار کردن 

در خانه های مردم را نداشتم. 
وقتی دیدم چاره ای ندارم به دادگاه خانواده آمده 
شوهرم  از  شــدن  جــدا  و  طــاق  درخــواســت  با  تا  ام 
تحت  دولــتــی  نهاد  یــک  ــوی  س از  بتوانم  حــداقــل 

حمایت قرار بگیرم.
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زندگی اش با مواد مخدر و اعتیاد گره خورده است. پدر و مادر معتاد 
نه تنها برای او درس عبرت نشدند بلکه برای او الگوی مصرف مواد 
شدند و او راه آن ها را دنبال کرد. نتیجه این الگو برداری باعث شد سه 
بار زندگی مشترکش به بن بست بخورد و هیچ گاه طعم مادر شدن را 
نچشد. او حالا در کمپ ترک اعتیاد تلاش می کند تا زندگی سالمی 

را تجربه کند.
چند وقت است که در کمپ هستی ؟ کمی از زندگی ات 

تعریف کن.
20 روز است که مرا به خاطر اعتیاد به مواد صنعتی به کمپ آورده اند. 
پدر و مادرم هر دو معتاد بودند و پدرم قاچاق فروشی می کرد تا این که 
سر این ماجرا دستگیر شد و به زندان افتاد. 6 سال در خانه پدربزرگم 
خودمان  خانه  به  دوبــاره  و  شد  آزاد  زنــدان  از  پدرم  تا  کردیم  زندگی 

برگشتیم.
چطور شد در دام اعتیاد افتادی؟

دوستان  به  دلیل  همین  به  بــودم  تنها  وخیلی  خانواده  فرزند  تنها 
دبیرستانی ام پیشنهاد دادم با هم تفننی مواد مصرف کنیم. چون پدرم 
را در حال مصرف مواد می دیدم خیلی شیفته مواد شده بودم و دلم می 
خواست مواد مصرف کنم. به بهانه درس خواندن  با دوستانم به اتاقم 
می رفتیم و در را روی خودمان قفل می کردیم و به طور تفننی مواد 
مصرف می کردیم. با ادامه این ماجرا بدنم به مواد اعتیاد پیدا کرد و از 
فرصت بیرون رفتن پدر و مادرم از خانه نهایت استفاده را می کردم و به 
مصرف مواد مشغول می شدم، موادم را هم از ذخیره مواد پدرم کش 
می رفتم و با این که پدرم متوجه کم شدن موادش می شد اما فکر می 
کرد کار مادرم است. این ماجرا ادامه داشت تا این که خواستگار برایم 
آمد و بعد از مدتی با هم ازدواج کردم. هنگام گرفتن آزمایش با ترفند 
خاصی از نشان دادن اعتیادم جلوگیری کردم. چند روزی از نامزدی 
مان گذشت و چون خانواده شوهرم در شهر دوری زندگی می کردند 
من را به خانه شان دعوت کردند. من هم مقداری از مواد پدرم را با 

خودم به خانه پدر شوهرم بردم. چند روزی در آن جا به دور از چشم 
همه مواد مصرف کردم تا این که موادم ته کشید و به دنبال بهانه برای 
بازگشت بودم. پدر و مادرم بعد از چند روز به خانه پدر شوهرم آمدند و 
از این فرصت استفاده کردم و با پدر و مادرم به شهر خودمان برگشتم. 
سر این موضوع خانواده شوهرم خیلی از دست من ناراحت شدند. بعد 
از آن من پایم را در یک کفش کردم و گفتم نمی توانم دور از پدر و مادرم 
در یک شهر غریب زندگی کنم و به خاطر همین موضوع با موافقت 

خانواده ام از هم جدا شدیم.
بعد از طلاق، اعتیادت را کنار گذاشتی؟

بعد از طلاق از شوهر اولم برای مدتی اعتیادم را کنار گذاشتم تا این 
که دوباره با یک نفر دیگر ازدواج کردم. بعد از ازدواج، همسر دومم بر 
عکس قبلی به خاطر علاقه ای که به من داشت من را آزاد و پول کافی 
در اختیارم می گذاشت، وقتی به خانه پدرم می رفتم با دیدن بساط 
مادرم وسوسه می شدم و این گونه دوباره مصرف مواد را شروع کردم. 
یک ماهی از این ماجرا گذشت تا اینکه شوهرم از حالت های من به 
اعتیادم پی برد و از شدت عصبانیت من را کتک زد و از خانه بیرون 
کرد. به ناچار به خانه پدرم رفتم اما پدرم اصلا با من صحبت نمی کرد 
و انگار من را نمی دید. بعد از مدتی با وساطت بستگان به خانه شوهرم 
برگشتم اما دوباره بعد از چند روز همان آش و همان کاسه  تکرار شد 
و به مصرف مواد رو آوردم. شوهرم را با ترفند های خاصی برای انجام 
کاری به بیرون از خانه می فرستادم  و از این فرصت استفاده می کردم 
و به سرعت مواد تهیه می کردم و به خانه برمی گشتم و مصرف می 
کردم. دوباره بعد از مدتی شوهرم متوجه شد و من را از خانه بیرون 
کرد. پدرم این بار چنان من را کتک زد که تمام بدنم کبود شد. آخرین 
بار که من را از خانه بیرون انداختند پیش عمه ام رفتم و در آن جا با 
شیشه آشنا شدم. بعد از مصرف شیشه اعتیادم زیاد شد و مجبور شدم 
تمام طلاهایم را بفروشم و برای این که مادرم متوجه نشود چند النگوی 
بدل خریدم و جایگزین آن ها کردم. وقتی پول هایم ته کشید و روی 
بازگشت به خانه پدر و همچنین شوهرم را نداشتم به پیشنهاد دوستم 
به شوهرم گفتم که قصد جدا شدن از او را دارم تا با فرد دیگری  ازدواج 

کنم. شوهرم با شنیدن این حرف خیلی عصبانی شد و پس از چندی 
من را طلاق داد. بعد از طلاق دومم با یک قاچاقچی مواد ازدواج کردم 
که او هم مثل من معتاد به شیشه بود. چون من را خیلی دوست داشت 
اصلا سعی نمی کرد من را تحت فشار قرار دهد تا اعتیادم را ترک کنم. 
به خاطر اعتیاد شدیدم به شیشه 5 بار سقط جنین کردم و هر بار از 
بچه دار شدن ناامید می شدم. بعد از مدتی با شوهرم به کمپ ترک 
اعتیاد رفتیم و برای مدتی پاک شدیم، به خاطر تنهایی و همچنین 
این  از  و برای خلاص شدن  بچه دار نشدنم خیلی غصه می خوردم 
افکار آزاردهنده دوباره به سراغ مواد رفتم. این ماجرا ادامه داشت تا 
این که روزی به خانه پدرم رفتم و از مادرم خواستم برایم مواد تهیه کند 
اما مادرم حین خرید مواد گیر افتاد و در یک کمپ ترک اعتیاد بستری 
شد. پدرم بعد از این ماجرا از من خواست همه چیز را گردن بگیرم. 
یک روز چون خیلی خمار بودم داخل ماشین مواد مصرف کردم که 

دستگیر شدم و من را به کمپ ترک اعتیاد آوردند.

شکست پشت شکست در زندگی مشترک

 اسارت طولانی
 در چنگال اعتیاد

واژگونی خودرو یک 
مصدوم برجا گذاشت 

واژگونی خودروی پراید در محور بجنورد-آشخانه 
یک مصدوم برجا گذاشت. 

پیش  حادثه  ایــن  بجنورد  راه  پلیس  گــزارش  به 
راننده  آن  اثــر  بــر  و  داد  رخ  گذشته  روز  ظهر  از 
شد.  بیمارستان  راهــی  و  مــصــدوم  خـــودرو  ــن  ای
ناتوانی  را  حادثه  این  علت  راه  پلیس  کارشناسان 
از  تخطی  علت  به  نقلیه  وسیله  کنترل  در  راننده 

سرعت مطمئنه در سر پیچ تشخیص دادند.

یک ماهی از این ماجرا گذشت 
تا این که شوهرم از حالت های 

من به اعتیادم پی برد و از شدت 
عصبانیت من را کتک زد و از خانه 

بیرون کرد


